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 حكم خيار شرط در وقف به هنگام ضرورت از منظر فريقين

1مرتضى اشراقى

2 محمدمهد� احمد� سيد

3 حسن عابديان سيد

 چكيده

اي، وقف از انشاي وقف و حكم اوليه پس از اعمال حقوقي است ن است كـه واقـف يكي
و به موقوفه رجوع كند نمي بر هم بزند در كتب فقهي فريقين. تواند وقف را ، با اين حال

در شـرايط فرعي مطرح است كه آيا واقف مي در هنگام وقف براي خود حق خيـار تواند
به آن رجـوع، اضطرار قرار بدهد؟ به اين معنا كه اگر زماني به مال موقوفه نياز پيدا كرد

در فقه اهل سنت مورد توجـه قـرار كند و هم در فقه اماميه يا خير؟ اين فرع فقهي هم
از دادهـ گرفته است كه نگارندگان با روش توصيفي و با اسـتفاده و تحليلي هـاي نقلـي

دو طرف براي اثبات نظريه خويش به اجمـاع. اند عقلي بدان پرداخته هر در اين موضوع
و و روايات از آيات چنين منافات يا عدم منافاتهم. اند عمومات تمسك كردهو به برخي

از ديگر ادله و مقتضاي عقد به. شده است اي است كه مورد تمسك واقع شرط با ماهيت
از طريق ادله روايي اماميه و، نظر نگارنده در وقف قابل اثبـات بـوده اشتراط خيار رجوع

نه،مربوط به وقف مطلق است،هذكرشدآنچه با عنوان مخالفت اين شرط با احكام وقف
مي؛ مطلق وقف اين مقاله. تواند وقف خود را مشروط به خيار كند بنابراين شخص واقف

.تبراي اثبات اين فرضيه تدارك ديده شده اس
شرط: كليدواژگان در وقف، خيار . وقف، شرط رجوع، حاجت، رجوع

. morteza. eshraghi@gmail. com؛، نويسنده مسئولعالي سطوح قم، استاد علميه حوزه پژوهشگر.1
 ahmad@qom-iau.ac.ir؛قم واحد آزاد دانشگاه دانشيار.2
 mirhasan4@qom-iau.ac.ir؛قم واحد آزاد دانشگاه دانشيار.3

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و يكم و تابستان(سال يازدهم، شماره بيستم )1403بهار

 13/02/1402: تاريخ دريافت
 30/06/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

ج، وقف و سنتي نيكو است كه پيش از اسلام در ميان وامع بشري رواج داشته اسـت

و مسلمانان را به آن تشويق نموده است  فقهـا. اسلام هم اين سيره پسنديده را تأييد

و بـه منظـور صـيانت از  و جايگاه وقـف در ميـان تعـاليم دينـي نيز با درك اهميت

اين نهاد را از نظـر حقـوقي سـامان، هاي علمي اند از طريق تلاش موقوفات كوشيده 

و ضو . كنند وضع وقف براي حقوقي چارچوبيو ابطدهند

و كتـب فقهـي خـود را بـه وقـف فقها بدين منظور بابي از ابواب مباحث علمي

و موضوعات مرتبط با وقف پرداختند  و در آن به مباحث از تحليل. اختصاص دادند

توان چنـين گفـت كـه وقـف در نگـاهمي، محتواي مطالب طرح شده در باب وقف 

 شركتيك مثل دقيقاً. است خاص هاي خروجيوها وروديبا نهادي بسان، فقيهان

كه شود مديريتاي گونهبه بايدو كندمي كاربه شروع معينيو محدود سرمايةبا كه

و آن سود داشته سوددهي به عبارت ديگر برسد؛ عليهم موقوف مصرفبه بايد باشد

 جهـت اصـلي سـرماية مديريت دوم مال؛ اصل حفظ يكي: دارد مهم ركنسه وقف

 بينـي پيش مصارفو موارد راهدر آمده دستبه سوداز استفاده بالأخرهو سوددهي

. شودمي ملغي وقفكل، ببيند آسيبو گردد مختلكه ركنسه اينازيكهر. شده

اين كليت البته فروعات متعددي دارد كه اين مقاله فقط به يكي از اين فروعـات

و آن   وقتـي شرط رجوع به وقف در هنگام نياز است؛ يعنـي ئلهمسخواهد پرداخت

مي، كه فردي و براي تواند آن را به صورت مدت كند نمي مالي را وقف دار وقف كند

و محدوديت باشد، آن مدتي ذكر نمايد  و بدون زمان حال. بلكه بايد وقف هميشگي

اند آن مال وقفـي شرط كند كه بتو، فرض كنيم كه واقف بتواند در هنگام عقد وقف اگر

مي را به ملك خويش برگرداند؛ يعني پذيرفته  و واقـف تواند مدت ايم كه وقف دار باشـد

مي هر زمان  و آن مـال موقوفـه را بـه تملـك خـود كه بخواهد تواند عقد را فسخ نمايد

و جـزو ماهيـت  و اين امر با دائمي بودن عقد وقف كه شرط صحت آن است بازگرداند

د، آن است  ، به بيان ديگر چون خيار شـرط.) 162ص، الخيارات، محمدعلي، اراكي( اردتضاد

 پس اين شرط باطـل اسـت، منافات دارد، با دائمي بودن كه مقتضاي ماهيت وقف است

.)46ص،2ج، النافع مختصر شرحفي الرموز كشف، عزالدين حسن، يوسفي(
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و بـراي پيـدا مـي مواردي وجود دارد كه واقف نياز مالي، اما از سوي ديگر كنـد

در اينجـا ايـن پرسـش. كنـد به مال وقفي نياز پيدا مـي، كردن نياز مالي خود برطرف

مي مطرح مي  تواند در هنگام وقف براي خود اختيار رجوع در فرض شود كه آيا وي

نياز را قرار دهد تا به آن مال وقفي مراجعه نمايد يا چنين حقي وجـود نـدارد؟ ايـن 

و نظر آنـان را در ايـن زمينـه كوشد مقاله مي   به اين مسئله از ديدگاه فريقين بپردازد

: هاست بنابراين اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش. بيان نمايد

و چه ماهيتي دارد؟ وقف.1  چيست
 از ديدگاه فقها اماميه چيست؟، در فرض نياز، ادله صحت اشتراط رجوع در وقف.3
و بطلان اشتراط.5 از ديـدگاه فقهـا، در فرض نيـاز، رجوع در وقف ادله صحت

 اهل سنت چيست؟

و مسائل حقوق اقتصاد اسلامي مشغول اين تحقيق به پژوهشگراني كه در عرصه وقف

و پژوهش هستند  كمك خواهد نمـود؛ چـون امتيـازي كـه ايـن تحقيـق بـر ديگـر، تحقيق

بلكـه، هب بررسي نكرده تحقيقات مشابه دارد اين است كه اين مسئله را از ديدگاه يك مذ 

از، با نگاه مقارن . مذاهب اسلامي مورد بحث قرار داده استمنظر اين مسئله را

منتشر شـده در شـماره( اثر محمدهادي دارائي،مقالاتي مانند اشتراط خيار در وقف

 حقـوقو فقهدر وقف مقيد پذيري بازگشت؛)هاي حقوق قضائي فصلنامه علمي ديدگاه 90

م و شترك عليايران اثر در( مـصطفوي سيد مـصطفي سـعادت اكبر جعفري  منتـشرشده

اسـلامي فقـهدر وقفدر شرط خيار مقاله صحت؛) پژوهشنامه حقوق اسلامي45شماره

و اصــولي18منتــشرشده در شــماره( اثــر غلامرضــا يزدانــي جــستارهاي فقهــي و) فــصلنامه

اماميـه اثـر فقهو حقوقرد وقفاز رجوع نامه ارشد با عنوان شرط طور پايان همين

)1390در سـال معلـم تربيـت دفاع شده در دانـشكده الهيـات دانـشگاه( خانم نسرين اكبرزاده 

و ثانيـاً تمـامي ادلـه بـه وجود دارد؛ اما تمامي اين آثار اولاً ناظر به فقه اماميه اسـت

و امتيازات اين تحقيق را ندارد و بررسي نيامده است . همراه نقد

و ماهيت عقـد يـا ايقـاع بـودن وقـف در مقاله پيش رو ابتدا مفاهيم كلي تحقيق

و در قسمت دوم به ديدگاه بحث مي   بـه وقفدر رجوع شرط صحت موافقان گردد

و در قسمت سوم منظراز ضرورت هنگام ديـدگاه مخالفـان صـحت شـرط فريقين

ميرجوع در وقف به هنگام ضرورت از منظر فريقين . شود مطرح
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 كليات.1
و اصطلاحات.1ـ1  تعريف مفاهيم

 وقف.1ـ1ـ1

، فيومي(و به معناي منع آمده است)ماده وقف، ابن منظور(حبسيوقف در لغت به معنا

و سني تعـاريف متعـددي از وقـف را ارائـه، اما در اصطلاح.)ماده وقف فقهاي شيعه

الأ«عمده اين تعاريف برگرفته از روايت نبوي. اند كرده وحبِّسِ 
	�سـبِّلِ صـلَ�H3א� 5«

و«؛)162ص،6ج، تـا بـي، بيهقـي؛357ص،2ج، تـا بـي، ابن ماجه( اصـل مـال را نگهـدار

و. است» منافعش را جاري ساز  اين روايت در مجامع روايي اهل سنت آمـده اسـت

ا«: تعاريفي مانند. اند فقهاي شيعه نيز همان روايت را مبنا قرار داده  ولأتحبـيس صـل

ص،3ج، 1387، طوسي()و جاري ساختن منفعت مال داشتن اصل نگه(»א���#��تسبيل 

و«،)268 )و رها كـردن منفعـت مال داشتن اصل نگه(»א���#��اطلاق تحبيس الأصل

و اطلاقسيعقد ثمرته تحب«،) 156ص،1ج، 1418، محقق حلي( عقدي(»א���#�� الاصل

من كه ثمره  و رها كـردن ،2ج، 1408، محقـق حلـي() فعـت اسـت اش تحبيس اصل مال

و التصدق«،) 165ص «:א���#��حبس العين على ملك الواقف حبس كردن عـين بـر»

و صدقه دادن منافع آن  عقد ثمرته تحبـيس«،)40ص،5ج، تـابي، ابن همام(»ملك واقف

و اطلاق  و رها كـردن منفعـت عقدي كه ثمره(»א���#��الأصل اش تحبيس اصل مال

او شخص او غيرهما�O/ايقاف الشيء علي«،)165ص،2ج، 1408، قق حليمح() است

«ليدر المنافع منه عليها  يك» چيز براي يك كـار يـا يـك وقف به معناي آن است كه

امـام(»داشته شود تا منافع آن چيز به آن كـار يـا آن شـخص برسـد نگه...شخص يا 

وجوده لازمـاً بقـاؤه فـي ملـك ��� ��#�� ש�+ إعطاء«و) 125ص،3ج، 1421، خميني

آن«»معطيها ولو تقديراً  و وقف يعني اينكه منافع يك چيز تا وقتي هست داده شـود

 همه اينهـا؛)361ص،7ج، 1997، خرشي(»ماند چيز در ملك معطي منافع ولو تقديراً مي 

و پـرداختن بـه و اهل سـنت آمـده اسـت برخي از تعاريفي است كه در كتب شيعه

ا  و تفاوت تمامي  با يكديگر از حوصله اين مقاله خارج است اما آنهاهاي ين تعاريف

مي، آيد اين است كه با وقف آنچه از مجموع تعاريف برمي ماند ملك در ملك واقف

. شودو منافع آن براي موقوف عليهم هزينه مي
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 تعريف خيار شرط.2ـ1ـ1

به، خيار شرط ايجـاد، طـرفين معاملـه موجب شرط ضمن عقد بـراي حقي است كه

.)9ص،2ج، 1414، خوئي(شود مي

 تعريف حاجت.3ـ1ـ1

و نياز داشتن به چيزي است مـاده، ابـن منظـور( حاجت در لغت به معناي طلب كردن

شود از نظر شرعي منوط به نظر اما تعيين اينكه در چه وقت حاجت محقق مي)حوج

)46ص،12ج، 1387، طوسي، 204ص،1ج، 1414، طباطبايي يزدي(. عرف است

 عقد يا ايقاع بودن وقف.2ـ1

يـك. درباره اينكه وقف عقد است يا ايقاع در ميان فقها اماميه اختلاف نظر وجـود دارد

نظر ديگر اين اسـت.)453ص،2ج، 1411، علامه حلي( عقد است، نظر اين است كه وقف 

، سوم اين اسـت كـه اگـر وقـفو نظر)130ص،5ج، 1405، بحراني( ايقاع است، كه وقف 

و اگر وقف، وقف عام باشد  عقـد اسـت، وقفآن، وقف خاص باشد، وقف ايقاع است

در ميان فقهاي اهـل سـنت نيـز، مشابه همين اختلاف نظر.)6ص،2ج، 1388، علامه حلي(

و بـه شرط نمـي، قبول را در وقف عام، هست با اين تفاوت كه فقهاي اهل سنت  داننـد

دووق، نظر آنان  يـك نظـر ايـن: نظر وجود داردف علم ايقاع است؛ اما در وقف خاص

و نظر ديگر ايـن اسـت)164ص،3ج، 1424، ابن منجي( ايقاع است، است كه وقف خاص 

اي كـه دو طـرف با ارزيابي ادله.)5ص،6ج، 1433، ابن قدامه( عقد است، كه وقف خاص

مي، براي اثبات ادعاي خويش مطرح كردند  ازر به نظر سـد كـه ادلـه عقـد بـودن وقـف

از اند عبارت دلايلي كه براي اين قول ذكر شده. قوت بيشتري برخوردار است : اند

 لازماو رضـاي بـدون، غيـر ملـكدر مـال ادخال، نباشد نياز قبولبه اگر) الف

ادخال منافع عـين، ظاهراً مقصود از ادخال مال. است افراد حريت خلافكه آيد مي

. شود وگرنه عين مال به موقوف عليه منتقل نميموقوفه است 

 آيـد مـي پيش واقف مالكيتاز موقوفه مال انتقالدرشك قبول وقوع بدون)ب

. شـود استـصحاب مـي واقـف مالكيت يعني است؛ استصحاب اصل اجراي محل كه

ج 1362نجفي،( ص28، ،6(.
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 حكم خيار شرط در وقف به هنگام ضرورت از منظر فريقين.2

خ دو ديـدگاه در ميـان، صوص صحت يا عدم صحت شرط رجوع در عقد وقف در

و اهل سنت وجود دارد  شـرط رجـوع در عقـد، بر اساس يك ديدگاه. فقهاي شيعه

و بر اساس ديدگاه ديگر . اين شرط نادرست است، وقف صحيح است

 ديدگاه موافقان صحت شرط رجوع در وقف به هنگام ضرورت از منظر فريقين.1ـ2

شـيخ، دانـد ميان فقهاي اماميه نخستين فقيهي كه شرط برگشت در وقف را جايز مي در

همين نظر اسـتاد، سيد مرتضي، پس از وي شاگرد ايشان.)8ص، 1413، مفيـد( مفيد است 

و آن را از نظـرات اختـصاصي  و شرط رجوع وقف را به واقـف روا دانـسته را پذيرفته

او.)468ص، 1415، سيد مرتضي( اماميه دانسته است  در، شاگرد ، النهايـة شيخ طوسـي نيـز

سلار هـم چنـين نظـري)596ص، 1400، طوسـي( معتقد است كه اين شرط صحيح است

و.)197ص، 1400، سلار( دارد شهيد ثاني قول به صحت را نظر مـشهور اصـحاب دانـسته

.)366ص،5ج، 1413، شهيد ثاني( عمل به نظر مشهور را اجود دانسته است

گروهـي از اهـل سـنت. ميان اهل سنت نيز قول به صـحت طرفـداراني دارد در

معتقدند كه رجوع در وقف در هر صورتي جايز است؛ يعني حتـي اگـر قـبض هـم 

و موقوف عليه صورت گرفته  واقـف، مال موقوفه را قـبض كـرده باشـد، شده باشد

ح، حاكم اينكهتواند رجوع كند؛ مگر مي و عدم جواز رجوع و يـا به لزوم كم نمايـد

و يا اينكه وقف را به بعد از مرگ خـود موكـول نمايـد؛، اينكه موقوف  مسجد باشد

اين مال وقف باشد كـه در ايـن سـه صـورت، كه من از دنيا رفتم يعني بگويد وقتي 

)114ص،1ج، 1397، كبيسي(. ديگر رجوع صحيح نيست

م ضـرورت از ادله موافقان صحت شرط رجوع در وقف به هنگـا.1ـ1ـ2

 ديدگاه فقها اماميه

: اند ذيل تمسك كرده فقهاي اماميه براي اثبات صحت خيار شرط در وقف به ادله

 اجماع) الف

به شرط صحتبركه تنها فقيهي است، مرتضي سيد  كرده اجماع ادعاي وقف رجوع

)468ص، 1415، سيد مرتضي(. است
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: است اشكال جهات ذيل مورداز،اي مسئله چنيندر اجماع ادعاي:بررسيو نقد

ابن جنيد از مخالفان اين حكـم، ور كه خود سيد مرتضي گفته استط همان)الف

اوو)470ص، 1415، سيد مرتضي( است را شـرط ايـن فقهـا هـماز برخي ديگـر، جز

،؛ فاضـل آبـي 355ص،1ج، 1406،؛ ابـن بـراج81ص،2ج، 1387، طوسـي( دانند نمي صحيح

بر.) 156ص،1ج، 1418،؛ محقق حلي46ص،2ج، 1417 آن بطـلان حتي ابن ادريس هم

مخالفت اين گـروه از فقهـا.)151ص،3ج، 1410، ابن ادريس( كرده است اجماع، ادعا

. ندارد وجود اجماعي، دهد كه در نظر ايشان نشان مي

مي)ب در«: گويد محقق بحراني در نقد اجماعِ ادعايي از سوي سيد مرتضي وي

خـودش، بسياري از موارد ادعاي اجماع كرده است در حالي كه تنها قائل به آن نظر 

.)165ص،22ج، 1405، بحراني(»بوده است

 صفارصحيحة)ب

 امـام بـهاي نامـه صـفار حسنبن شيخ طوسي در تهذيب نقل كرده است كه محمد

و7عسگري حسن  ايـندر ايـشان پـدراناز كـه روايـاتيو اوقـاف درباره نوشت

نوشتند صفاربن محمد نامه پاسخ در7حضرت. كرد سؤال، است رسيده خصوص

، 1407، طوسي(»االله شاءان شود؛مي منعقد، كندمي وقف واقفكهاي گونهبهها وقف«

.)129ص،9ج

و بررسي  نقد

و از نظـر)514ص،2ج، 1403، اردبيلـي( اين روايت از نظر سندي صحيح اسـت)الف

و امام دلال وضعيت وقف را منـوط بـه نظـر واقفـان7ي مفاد اين روايت عام است

مي. اند دانسته . شود اين مورد نيز مشمول همين عام

مي)ب شود كه دليل قطعي بر بطـلان آن نداشـته باشـيم؛ اين روايت شامل شروطي

خـود ايـن خودبـه، نيـست سـازگار وقف مقتضايبا وقف رجوع ولي از آنجا كه شرط 

ميشرط و عموم روايت آن را در بر نمي جزو شروط باطل قرار . گيرد گيرد

 روايات اسماعيل بن فضل)ج

توانـد دليلـي بـر شيخ طوسي دو روايت از اسماعيل بن فضل نقل كرده است كه مي
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. صحت شرط در وقف باشد

: گويدمي) يا اسماعيل بن فضل(در روايت اول آمده است كه اسماعيل بن فضيل

 حيـات زمـاندر پرسيدم آيا به نظر شما جايز اسـت شخـصى كـه7صادق مامااز«

و آن را بـراي خـدا كنـد مـى وقف خيرى كارهر براىرا اموالشاز بخشى، خويش

 تر هستم؟ شايستهآنبهمن، شدم نيازمندآناز چيزىبه اگر: بگويد، قرار داده است

يا گردد بازمي ميراثبه آياىوازپس، بود خودش اختياردر حياتش زماندر اگرو

ص،9ج، 1407، طوسي(»شودمىاش خانواده براى ميراث: فرمودند7امام است؟ وقف

، همـان( روايت دوم هم قريب به همين مضمون با سندي ديگر نقل شده اسـت.)146

.)135ص

و بررسي  نقد

بـ، از نظر سندي)الف ن فـضيل علامه مجلسي معتقد است اگر نام راوي اسـماعيل

و اگر نـام راوي اسـماعيل)409ص،14ج، 1406، مجلـسي( روايت ضعيف است، باشد

اين تفاوت در ارزيابي سند بـه.)433ص، همان( موثق كالصحيح است، بن فضل باشد

امـا؛فـردي مجهـول اسـت، در منابع رجـالي، اين دليل است كه اسماعيل بن فضيل 

و محقق خوئي معتقد است كه اسماعيل بن فضيل   همان اسماعيل بن فضل ثقه است

بر ايـن اسـاس.)82ص،4ج،تابي، خوئي( شده است در سند اين روايت تحريف واقع

و قاسـم بـن محمـد در سـند  روايت ديگر ضعيف نيست ولي چون ابان بن عثمـان

و قاسم بن محمد جوهري نيز از واقفه  و امامي بودن ابان ثابت نيست روايت هستند

ق( است ، 1406، مجلـسي(. روايـت موثقـه اسـت، بنـابراين)90ص،4ج، 1413،ميميرزاي

. اند كه اين دو روايت در واقع يـك روايـت اسـتو حتي برخي گفته)442ص،14ج

روايت، با اين تفاوت كه شيخ طوسي در يكجا)272ص،4ج، 1419، موسوي بجنـوردي(

و در جاي ديگر را به  را، طور كامل نقل كرده طور مختصر نقل كـرده به همان روايت

.)440ص،6ج، 1406، شوشتري( است

 صـحيح وقف بايد«: ميرزاي قمي استدلال به اين روايت را چنين گفته است)ب

ص،4ج، 1413، ميرزاي قمي(»ميراثبه كندمى رجوع موت بعدكه بيايد صادقتا باشد

كه.)27 د منظور از اين كلام اين است رست اسـت كـه يـك واژه رجوع در صورتي
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و وقتي در اين روايت از عبـارت يرجـع«چيزي بخواهد به حال قبلي خود بازگردد

و از حالت فعلي استفاده» ميراثاً  شده است به اين معناست كه تغيير حالت داده است

گردد يعني به ملكيـت برگـشته به ارث برمي اينكه. به حالت قبلي خود برگشته است

و برگشتن به ملكيت به معناي اين اسـت)117ص،10ج، 1418،طباطبايي حائري( است

و اينكه از ملكيت خارج كه از ملكيت خارج شده بوده يعني وقـف محقـق شده بوده

و ايـن شـرط هـم اينكهپس بازگشت به ارث يعني. شده بوده   وقف درسـت بـوده

. درست بوده كه توانسته وقف را به حالت قبل از خود برگرداند

كهاشكالات : وارده به اين استدلال اين است

و درصدد بيان صحت وقف زمان)الف دار اين روايت خارج از محل بحث است

.)172ص،4ج، 1400، طباطبايي قمي( است

ازپس مال اين«: فرموده7امام چون. اين روايت دليل بر بطلان وقف است)ب

 وقـف باطـل اينكـه يعني،درس مال به ارث مي اينكهو رسدمى ارثبه، مالك مرگ

و وقف اصلاً تحقق پيدا نكرده؛ چون اگر وقف صحيح بود دليلي نداشت، بوده است

.)140ص،3ج، 1416، تبريزي(»كه آن مال به ورثه برسد

 مال به ارث اينكهپاسخي كه به اين اشكالات داده شده اين است كه تلازمي بين

با مي چـون ممكـن اسـت. وجـود نـدارد، اسـت وقف از اول باطل بوده اينكهرسد

بدين صورت كه ميـت فقيـر. عنوان حاجت محقق شده باشد، واسطه مرگ واقف به

و اداي واجباتي كه به گـردنش بـوده از قبيـل  و بايد براي اداي ديون وي بوده است

و نماز آن مال به ورثه بازگردد تا آنـان بتواننـد بـا اسـتفاده از آن  و قضاي روزه حج

چنين ممكن استهم.)29ص،9ج، 1414، محقق ثاني(هاي ميت را بپردازند دهيب، مال

به اين و بـه عبـارت مجرد تحقق حاجت باطل گونه تصور شود كه وقف شـده اسـت

در، صرف تحقق حاجتبه، به خاطر شرطي كه واقف كرده بود، ديگر آن مال وقفـي

مي حال حيات واقف به ملكيتش برمي و وقتي هم ميمي گردد . رسد رد به ارث

 عبدالرحمن صحيحة.)د

 مـورددر الحجـاج بـن عبـدالرحمن روايت، دارد مدعابر دلالتكه ديگري روايت

به7در بخشي از اين روايت آمده است كه اميرالمومنين. است7اميرالمؤمنين وقف
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 قـرض اداي بـرايرا وقفـي مالاز مقداري ايشان اگر«اجازه دادند كه7امام حسن

مي اشكالي، وشدبفر و .)147ص،9ج، 1407، طوسي(»دهد انجامرا كار اين تواند ندارد

و بررسي  نقد

و از نظر محتوا نيز)83ص،23ج، 1404، مجلسي( اين روايت ازنظر سندي صحيح است

نيـاز7بر ادعا دلالت دارد چون در روايت صريحا آمده است كـه اگـر امـام حـسن

و بفروشندتوانند از آن مال دارند مي . بردارند

 بررسيو نقد

:از اند عبارتكه است وارد شده اشكالاتي روايت به اين استدلال بر

و هـم در انتهـاي ايـن زيرا است؛ وصيت مورددر روايت اين)الف هم در ابتدا

. متن از واژه وصيت استفاده شده است

، وقف درآمداز واندتمي عليه موقوفكه باشد اين شرط ايناز مقصود است ممكن)ب

.)130ص،2ج، 1415، اراكي( اصل مال را بفروشداينكهنه، كند برطرفراها نيازمندي

از به نظر مي رسد كه اين اشكالات وارد نيست؛ چرا كه هر چند در ايـن روايـت

اسـت معمول امري، وقفدر وصيت عنوان كارگيري واژه وصيت استفاده شده اما به 

 در روايت اينكهر داخل روايت قرائن متعددي وجود دارد؛ ازجملهد،و گذشته از آن 

و نگه  شده است كه همان تعريف وقـف اسـت داشتن اصل مال اشاره به انفاق ثمره

و)252ص،3ج، 1421، امام خميني( اشكال دوم چون با ظهور روايت در تعارض است

ن، گذاشتن اين ظهور وجود ندارد دليلي هم براي كنار  كه. يستوارد تيـ در رواچرا

 خـودش بـه انـدازه نيـازي از آنها بـرا تواندمي شده است كه امام حسنيحهم تصر

ا و هم اكهينمتعارف بردارد و هم  از مـال را تواند قـسمتيميكهين آنها را انفاق كند

. بفروشديندي ادايبرا

از.2ـ1ـ2  ادله موافقان صحت شرط رجوع در وقف به هنگـام ضـرورت

 ديدگاه فقهاي اهل سنت

. انـد اي تمسك كرده فقهاي اهل سنت براي اثبات صحت خيار شرط در وقف به ادله

از اين ادله عبارت : اند
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و صحت در شروط) الف  اصل حليت

و صحت است به اين معنا كه وقتي مكلف در صحت شـرط. اصل در شروط حليت

اصمي، شود خيار در وقف دچار شك مي  و بـر اسـاس آن تواند به اين ل رجوع كند

، 1428،؛ كرمي40ص،2ج،تابي، بهوتي( حكم به صحت شرط خيار در وقف نمايد، اصل

.)23ص،2ج

و بررسي  نقد

اند كه اين اصل در صورتي اين است كه فقهاي اهل سنت گفته، اشكال اين استدلال

، اين شـرط در حالي كه)همـان( جريان دارد كه آن شرط مخالف مقتضاي عقد نباشد 

. پس اين دليل درست نيست؛)463ص،2ج، 1439، عيدان( خلاف مقتضاي عقد است

 روايت ابو طلحه.)ب

تنُفقُـواْ ممـا(بخاري در صحيح خود نقل كرده است كه وقتي آيه حتَّى تنََالوُاْ البْرَِّ لَن

و باغي كـه9رمبپيافردي به نام ابوطلحه نزد، نازل شد)92/ عمرانآل()تحُبونَ آمد

و گفـت9مبرپيـا خيلي بـه آن علاقـه داشـت بـه  و«: بخـشيد آن بـاغ بـراي خـدا

و، باشد9مبرشياپ رسـولاي پـس. كـردنش هـستم انـداز پـس من دنبال خير آن

گفتنـد9پيـامبر. آن را در هر جايي كه خدا به تو نشان داده است قرار بـده9خدا

و بـه تـو. لي ارزشمند استما، آن باغ. اباطلحهاي تبريك به تو  آن را از تو پذيرفتيم

پـس ابوطلحـه آن مـال را بـه. آن مال را بين خويشاوندانت قـرار بـده. گردانمميبر

و حسان بـود، از جمله كساني كه اين صدقه به آنان رسيد. بستگانش صدقه داد  أبُي.

 صـدقه پس گروهـي بـدو گفتنـد آيـا. حسان سهم خود از باغ را به معاويه فروخت

ازا پيمانـهي از خرمـا را در برابـرا پيمانـه چـرا: شي؟ وي گفت فرو ابوطلحه را مي ي

.)8ص،4ج، 1401، بخاري( درهم نفروشم؟

و بررسي  نقد

، ابـن اثيـر( صحيح است، اين حديث ازنظر سندي طبق موازين رجالي فقها اهل سنت

و)466ص،6ج، تـا بي ري آن را در باب وقف ذكر بخااينكهو با توجه به متن روايت

و فقها نيز براي اثبات مسائل مرتبط با وقف بدان اسـتناد كـرده  ، خـن( انـد كرده است
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و الباحثين9ص،5ج،تا بي ص،5ج، 1434،؛ دبيـان 524ص،13ج،تابي،؛ مجموعه من العلماء

ن به طور قطع مي)388ص،5ج، 1390،؛ عـسقلاني 130 اظر بـه توان گفت كه اين روايت

را، وجه دلالت روايت ايـن اسـت كـه يكـي از ورثـه. باب وقف است  سـهم خـود

و به  و بقيه مسلمانان نيز هرچند برايشان سؤال شد ولي آن را انكار نكردند فروخت

چرا كه بنا را بر اين گذاشته بودند كه ابوطلحه. عنوان مال ملكي با آن برخورد كردند 

بتواننـد سـهم، عليهم نياز پيدا كردند ام از موقوف شرط كرده بوده است كه اگر هركد 

)388ص،5ج، 1390، عسقلاني(. خود را از آن مال بفروشند

و بررسي  نقد

و ارتباطي با باب وقف ندارد)الف )همان(. اين روايت در باب صدقه است

يك)ب و حسان  بخشي از مال حتي اگر بپذيريم كه اين روايت در بابت وقف است

تـا زمـاني تواند براي ما دليلي باشد چرا كه عمل صـحابي را فروخته است باز نمي وقفي

اي بـر عـدم جـواز وجود نداشته باشد در حـالي كـه ادلـه حجيت دارد كه دليلي ضد آن 

)131ص،5ج، 1434، دبيان(.رجوع به وقف وجود دارد كه در جاي خود بدان پرداختيم

 از خرمـا را در برابـريا نـه پيماچـرا كه گفـت حسانجملهينا ممكن است)ج

 كـه از آن ملـك بـه او مفعتـي باشد كه وي اين بر قرينه از درهم نفروشم؟يانهپيما

را است بوده را فروختهرسيده . نه رقبه باغ

 روايت عبداالله بن عمر.)ج

روايتي است كه بخاري در صحيح خود با سند)464ص،2ج، 1439، عيـدان( دليل ديگر

ا  از، عمـر، گويد بـه پـدرمز عبداالله بن عمر نقل كرده است كه وي مي معتبر زمينـي

و گفت9وي نزد پيامبر خدا. اراضي خيبر رسيد  به زميني از9رسول خدااي رفت

به خيبر دست  و اين زمين بسيار ارزشمند است طوري كـه تـاكنون چنـين مـال يافتم

من. ارزشمندي به دستم نرسيده بود  9 با اين زمين چه كنم؟ پيامبر شما بفرماييد كه

يامي: فرمودند و و او نيـز آن را وقـف اينكهتواني آن را نگهداري  آن را وقف كنـي

و نـه اي كه نه قابل گونه كرد به و نه امكان اهداي آن وجود داشته باشـد فروش باشد

.)198ص،3ج، 1401، بخاري(» به ارث برسداينكه
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و بررسي  نقد

و نحوه استدلال)264ص،11ج، 1435، بلبان ابن( سندي صحيح است اين روايت از نظر

شـود كـه به اين روايت نيز بدين صورت است كه از اين روايت چنين برداشت مـي

و عدم به ارث رسيدن، طبق ظاهر روايت  و عدم هبه جـزو ماهيـت وقـف، عدم بيع

داده است نيست بلكه شرطي است زائد بر ذات وقف كه خود عمر آن شرط را قرار 

و  . صحيحي باشـدو اين منافاتي با اين ندارد كه شرط رجوع در وقف شرط درست

توجيه ادبي اين گروه براي اين حرف ايـن اسـت كـه)152ص،2ج، 1424، ابن دقيق(

چيـزي بايـد بـه يـك»يوهب ولَايورثُ ولَا،يبتَاع ولَاأصَلهُايباعلَا أَنَّه غير«عبارت 

و آن چيزي كه اين عبارت به آن تعلق دارد مت  مـن(فعل شـرط محـذوف، علق باشد

مي) يعني عمر( )93ص،3ج،تابي، ابن فرحون(. است) كنم شرط

و بررسي  نقد

و ممنوعيـت ارث)الف و هبه و فروش  اين برداشت از روايت كه عدم جواز خريد

آنـان. سـنت اسـت خلاف فهـم بـسياري از فقهـاي اهـل، به خاطر شرط عمر بوده

و فروش مال وقفي معتقدند كه از روايت برداشت مي  شود حكم به عدم جواز خريد

و يا حكم به ممنوعيـت بـه ارث رسـيدن طورو همين  حكم به عدم جواز اهداي آن

و برخلاف آنچه ادعـا شـده  مال وقفي حكم شرعي است كه براي وقف ثابت است

)152ص،2ج، 1424، ابـن دقيـق(. اسـت اين احكام به خاطر شرط عمـر نبـوده، است

 عبارت ذكرشده سخن عمر نيست بلكه سـخن فرزنـد عمـر اسـت كـه اينكهضمن

و اهدا و فروش نشد و آن مال هم خريد گزارش داده است كه عمر آن را صدقه داد

و به ارث هم نرسيد  ج، تـابي، ابن فرحون( هم ضمير شأن است» إنهّ«و ضمير هم نشد

وس نميپ؛)93ص،3 و فروش مـال وقفـي توان گفت كه حكم به عدم جواز خريد

و يا حكم به ممنوعيت به ارث رسيدن مـال طور همين حكم به عدم جواز اهداي آن

مي واسطه شرط ثابت وقفي به  و تواند شرطي ديگر جـايگزين ايـن شـرط شده است

. شده باشد

بهـب بو حتي اگر بپذيريم كه اين احكام تـوان چنـين مـي، ده استواسطه شرط

كه امر به چنين شرطي كرده است؛، گفت كه شارع  يعني شارع از افراد خواسته است
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و فروش نشود وقتي مالي را وقف مي و، كنند شرط كنند كه آن مال خريد اهدا نشود

9به عبارت ديگر عمر به دستور پيـامبر) 433ص،7ج، 1428، مقدسـي(. به ارث نرسد 

د اين است كه احكـام،ر وقف لحاظ كرده پس هرچند ظاهر روايت چنين شرطي را

بـدر(. اما درواقع آن احكام ناشي از حكم شارع اسـت، ذكرشده ناشي از شرط است 

)385ص،12ج، 1420، العيني

 عدم منافات با ماهيت عقد وقف)د

طبـق گفتـه ابويوسـف، ماهيت وقف منافاتي با اشتراط ندارد چرا كه ماهيت وقـف

و درنتيجه اشتراط خيار در وقف جـايز،يحنف تمليك منافع چيزي شبيه اجاره است

، گروهي ديگر از فقها معتقدند كه ماهيت وقف)192ص،8ج، 1404، ابن قدامـه(. است

و ادله جواز صدقه و هـم شـامل صـدقه دائـم، صدقه است هم شامل صدقه موقـت

و دليلي وجود ندارد كه بتواند جواز صدقه مي ، 1376، نـدوي(. موقت را نفي كند شود

)244ص،6ج

و بررسي  نقد

و در عقـود اشكال وارد بر اين استدلال اين است كـه وقـف يـك عقـد معاوضـي نيـست

و عقـدي. غيرمعاوضي اصلاً خيار جريان ندارد  پس حتي اگر ماهيت وقف را تمليك منافع

)333ص،15ج، 1421، نووي(. كند باز خيار در آن جريان پيدا نمي، شبيه اجاره بدانيم

در باز نمي، چنين اگر ماهيت وقف را هم صدقه بدانيم هم توان قائـل بـه رجـوع

و شـافعي)414ص،4ج، 1423، مالـك بـن انـس( طور كه مالك صدقه شد؛ چون همان 

. در صدقه هم رجوع جايز نيست، اند گفته)24ص،2ج، 1403، شافعي(

در وقف به هنگام ضرورتديدگاه مخالفان صحت.2ـ2  شرط رجوع

قول پذيرفته شده از سـوي بـسياري از فقهـا اماميـه، قول به عدم صحت شرط خيار

، محقق حلي(و محقق حلي)81ص،2ج، 1387، طوسي( فقهايي مانند شيخ طوسي. است

و معتقدنـد كـه خيـار شـرط در وقـف)156ص،1ج، 1418 در اين گروه جاي دارنـد

 اين قول را در شمار مسلمات فقهي در نظـر گرفتـه، قق سبزواريمح. صحيح نيست 

)120ص،17ج، 1413، سبزواري(. است
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اكثر فقهاي اهل سنت هم معتقدند كه حتـي قبـل از قـبض هـم رجـوع صـحيح

؛ 521ـ 520ص،6ج، 1412،؛ ابـن عابـدين 350ص،2ج، تـا بـي، من العلمـاء �Oא��(. نيست

البته تعدادي از فقها معتقدند كه بعد از قبض مال موقوفه)374ص،4ج، 1403، شافعي

مي، عليهم توسط موقوف و قبل از قبض را جايز ، ابن همام(. دانند رجوع صحيح نيست

)44ص،5ج،تا بي

از.1ـ2ـ2 ادله مخالفان صحت شرط رجوع در وقف به هنگام ضـرورت

 ديدگاه فقها اماميه

اين. انده زير را براي اثبات سخن خويش مطرح كردهادل، مخالفان صحت شرط خيار

از ادله عبارت : اند

 اجماع) الف

ص،3ج، 1410، ابـن ادريـس(. نظريه بطلان خيار شرط در وقف مورد اجماع فقها است

) 212ص،3ج، 1413،؛ شهيد ثاني157

و بررسي  نقد

و گروهي از فقها معتقد بـه صـحت ايـن  شـرط هـستند چنين اجماعي وجود ندارد

تـوان مي چنين هم)596ص، 1400،؛ طوسي468ص، 1415،؛ سيد مرتضي8ص، 1413، مفيد(

ادعا كرد كه اجماع مربوط به صورتي است كه خيار شرط در وقف بدون تقيد آن به 

و موضوع بحث ما را كه اشـتراط رجـوع در  و نياز جعل شده باشد حالت ضرورت

.دگير صورت نياز است را در بر نمي

 منافات خيار شرط با شرط دائمي بودن عقد وقف)ب

فاضـل( باشـد دليل ديگر اين است كه عقد وقف در صورتي صحيح است كه دائمـي

، همـداني(و اصولاً دائمي بودن در ماهيت عقـد وقـف اسـت)46ص،2ج، 1417، آبي

،؛ مظفـر 108ص، 1406،؛ آخوند خراسـاني 252ص،1ج، 1414،؛ طباطبايي يزدي 345ص، 1420

شـرط، فرض كنيم كه واقف بتواند در هنگام عقد وقـف حال اگر؛) 180ص،1ج،تا بي

اين امر با دائمي بودن عقـد، كند كه بتواند آن مال وقفي را به ملك خويش برگرداند 
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و جزو ماهيت آن است ص، 1414، اراكي( تضاد دارد، وقف كه شرط صحت آن است

، با دائمي بودن كه شرط صحت عقد است منافات دارد، شرط يعني چون خيار؛) 162

)46ص،2ج، 1417، فاضل آبي(. پس اين شرط باطل است

و بررسي  نقد

نهايـت. ادعايي بدون دليل اسـت، اين گزاره كه دائمي بودن جزو ماهيت عقد است

 مقتضاي اطلاق وقف است، توان گفت اين است كه دوام سخني كه در اين زمينه مي 

.و اين امر با تقييد آن با شرط منافاتي ندارد

 تنافي خيار شرط با قصد قربت)ج

حال اگـر واقـف. قصد قربت شرط است، دليل ديگر اين است كه براي تحقق وقف

به معناي ترديد در قصد قربت است، اين شرط را بگذارد كه بتواند از آن كار برگردد 

ميو همين ترديد در قصد قربت موجب بطلان  چون آنچه شرط صـحت. شود عقد

)57ص،2ج، 1373، نائيني(. قصد قربت جدي است، در عقد وقف است

و بررسي  نقد

و اگـر بخواهـد)الف  فرضيه اين استدلال اين است كه عقد وقف از عبادات اسـت

صحيح باشد بايد همراه با قصد قربت باشد در حالي كه ايـن مطلـب مـورد مناقـشه

) 120ص،17ج، 1413،؛ سبزواري 274ص،6ج،تابي، خوئي(. است

و اشتراط خيار)ب در، در اين استدلال ميان قصد قربت تنافي تصور شده اسـت

هيچ تنافي ميان، حالي كه حتي اگر بپذيريم كه قصد قربت در عقد وقف شرط است 

و جواز شرط خيار تلازمـي بـا عـدم قـصد  و قصد قربت وجود ندارد اشتراط خيار

و بـا؛) 497ص،3ج، 1316، مامقاني(ت ندارد قرب  چون امكان دارد كه يك شخص واقعاً

و بدون ترديد و درعين، قصد قربت جدي حال براي خود امكان كاري را انشاء نمايد

عقد بيعي را انـشاء، فسخ آن انشاء را نيز در نظر بگيرد؛ مثلاً اگر فردي با قصد قربت 

و درعين  گويد كه ايـن عقـد كسي نمي هيچ، عل خيار نمايدج، حال براي خودش كند

) 226ص،4ج، 1418، اصفهاني(. باطل است
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 روايت صفوان)د

 امـاماز: گويـدميوي. يحيي نقل كرده است دليل ديگر روايتي است كه صفوان بن

كه پرسيدم آيا8جعفربن موسي كـرده اسـت وقف اولادشرااش مزرعه شخصي

آنتواند از تصميم خود مي و با اجازه رجـوع7دهد؟ امام انجام ديگري كار برگردد

و آن صورتي است كه فرزنـدانش بـالغ  و فقط يك صورت را اجازه دادند را ندادند

و هنوز   مرافعـه بـا او ندارنـدو جـدال نيـز آنهاو است نداده تحويل آنانبه هستند

.)37ص،7ج، 1407، كليني(

 نقد بررسي

اي كه در ايـن ولي نكته)20ص،1ج، 1406، فيض كاشاني( استسند اين روايت صحيح

انـد كـه هنـوز صورتي را اجـازه رجـوع داده7روايت وجود دارد اين است كه امام 

علـيهم قـبض وقف به طور كامل محقق نشده است يعني هنوز وقف توسط موقوف 

وع امكـان رجـ، طبيعي است كه تا وقتي وقف به طور كامل محقق نشده. نشده است 

و در اين صورت  پس اين روايت دقيقاً. هيچ كسي مخالفتي ندارد، در آن وجود دارد

. بر حكم دلالت دارد

 مكاتبه اسدي)ه

7اي را خطاب بـه امـام زمـان وي نامه. دليل ديگر مكاتبه محمد بن جعفر اسدي است

و از ايشان در مورد رجوع در وقـف در صـورت نيـاز پرسـيد در پاسـخ چنـين. نوشت

 آنچـهو دارد اختيـارآندر صـاحبش، نـشده داده تحويـل آنچـه شته شده بود كه هر نو

 كنـد پيـدا احتياجآنبه صاحبش خواه؛نداردآندر اختياري صاحبش، شده داده تحويل

)520ص، 1395، صدوق(.»...باشد نيازبييا باشد نيازمندآنبهخواه. نكند پيدا احتياج يا

و بررسي  نقد

ت از نظر سندي ضعيف است چون برخي از رجال سند اين مكاتبـه ماننـد اين رواي

ولـي از نظـر دلالـت)328ص، 1365، نجاشـي( محمد بن احمد سنائي ضعيف هستند

. كامل است

و روايت قبلي مربوط به صـورتي اسـت، البته ممكن است گفته شود اين روايت
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و براي خود حق رجوع در صورت نياز كه واقف به صورت مطلق وقف كرده باشد

زيرا، پس اين دو روايت اگر نگوييم كه انصراف به وقف مطلق دارد. قرار نداده باشد

حـداكثر روايـات مطلقـي هـستند كـه، در آن ذكري از شرط رجـوع نيامـده اسـت 

مي قابل . شوند حمل بر وقف مطلق هستند يا مطلقاتي هستند كه توسط آن ادله تقييد

با)و  ازاله ملك بودن وقفمنافات خيار شرط

و اين ماهيت با جعل خيار دليل ديگر اين است كه عقد وقف ماهيتاً ازاله ملك است

به بيان ديگر وقتـي فـردي مـالي را)57ص،2ج، 1373، نائيني(. جمع نيست شرط قابل 

حـال اگـر واقـف خيـار. آن مال را از ملكيت خود خارج كرده اسـت، كند وقف مي 

د وقف قرار دهد به اين معنا است كه اين توانايي را به خودش شرط را در ضمن عق 

داده است كه هر وقت خواست شرايطي را فراهم كند كه مجدداً مالك مال رهاشـده

و تحريـر عـين  و اين كار از نگاه عرف با مفهـوم ازالـه مالكيـت از قيد تملك شود

) 274ص،6ج،تابي، خوئي(. سازگاري ندارد

و بررسي  نقد

 دليـل معتبـري اينكـه امكان درج شرط خيار اسـت مگـر، اصل اوليه در عقود)لفا

و دليلي كه در اينجا ذكرشـده دليـل وجود داشته باشد كه چنين امكاني را سلب كند

و درنتيجه نمي  شـهيد(. تواند اطلاق ادله امكان درج خيار را تقييد بزنـد متقني نيست

) 212ص،3ج، 1413، ثاني

دا)ب دن شرطي كه به نحوي با ازاله ملكيت در تنافي باشد مـشكلي نـدارد قرار

مي، طور كه در باب عتق همان تواند شرط كند گفته شده است كه مولا در ضمن عتق

و اين يعني شـروط مقيدكننـده به مولاي خود خدمت كند، كه عبدش بعد از آزادي 

) 326ص،2ج، 1418، لاري(. تحرير با ماهيت آزادي عبد تنافي ندارد

يعني در اين بحث ادعا اين است كه در وقف امكان اين دليل خود مدعاست؛)ج

و دليل دقيقاً همين مطلب است . جعل خيار وجود ندارد

 منافات خيار شرط با ايقاعي بودن وقف)ز

و امكان درج خيار در ايقاعات دليل ديگر اين است كه چون وقف از ايقاعات است
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، 1373، نـائيني(. امكان درج خيار شرط در وقف هم صحيح نيـستپس، وجود ندارد

)387ص،4ج، 1421،؛ خميني57ص،2ج

و بررسي  نقد

 كه گفتيم وقف يك عقد است پس اين استدلال طبـق مبنـاي مـا درسـت طورنهما

كساني كه معتقدند امكان درج خيار در ايقاعات وجود نـدارد، گذشته از اين. نيست

خود را اثبات كنند چرا كه ايقاع يـك ماهيـت حقـوقي جديـد را ايجـاد بايد ادعاي 

و در هر ماهيت حقوقي امكان درج خيـار وجـود دارد مي و چـون وقـف يـك كند

. امكان درج خيار نيز در آن وجود دارد، كند ماهيت حقوقي جديد ايجاد مي

 عدم مشروعيت اقاله در وقف)ح

و امكـان اقالـه دليل ديگر اين است كه چون ميان امكا ن درج خيـار شـرط در عقـد

و در عقد وقف امكان اقاله وجود ندارد امكـان، پس در اين عقـد، تلازم وجود دارد

) 157ص،4ج، 1416، تبريزي(. درج خيار نيز وجود ندارد

و بررسي  نقد

و امكان اقاله است؛ در حالي كـه پايه اين دليل بر وجود تلازم ميان امكان درج خيار

در، سـيد محمـدكاظم طباطبـايي يـزدي، �
	=�صاحب. ين تلازمي وجود ندارد چن

كند كه در عقد وقف حتي اگر خيار شـرط حاشيه خود بر كتاب مكاسب تصريح مي

)34ص،2ج، 1421، طباطبايي يزدي(. توان اقاله را در آن جاري كردمي، را هم نپذيريم

وق.2ـ2ـ2 ف به هنگام ضـرورت از ادله مخالفان صحت شرط رجوع در

 اهل سنت ديدگاه فقها

ايـن. ادله زير را براي اثبات سخن خويش مطرح كردند، مخالفان صحت شرط خيار

از ادله عبارت : اند

 منافات با قصد قربت) الف

و هر شـرطي كـه بـا قـصد قربـت اشتراط خيار در وقف با قصد قربت منافات دارد

)239ص،1ج،تابي، ابن قيم(. آن شرط باطل است، منافات داشته باشد
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و بررسي  نقد

و فقـط آن اين اشكال طبق مبناي كساني وارد است كه اصل در وقف قربـت اسـت

، ابن تيميه(. شود دسته از شروطي معتبر است كه به نحوي قصد قربت در آن لحاظ مي 

د بلكه دانن قصد قربت را شرط نمي، اما گروهي در وقف عام)60ـ57ص،31ج،تا بي

و)13ص،12ج، تـا بـي، ابن رفعـه( آنچه شرط است اين است كه گناهي در بين نباشد

. طبيعتاً اين اشكال بر اساس مبناي آنان وارد نيست

 منافات با مقتضاي عقد وقف)ب

و دائمي بودن است منافات داشته باشد مبطل، هر شرطي كه با مقتضاي عقد كه لزوم

ك وقف نيز هست  ،ه اشتراط چنين امـري بـا مقتـضاي وقـف منافـات داردو از آنجا

)463ص،2ج، 1439، عيدان(. درنتيجه چنين شرطي باطل است

و بررسي  نقد

،2ج، 1421، عمرانـي؛41ص،12ج، 1421، سرخـسي( هـر چنـد فقهـاي شـافعي) الف

،1ج، 1322، حـدادي(و حنابلـه)351و 349ص،4ج، 1412، عابـدينابن( حنفي،)235ص

دانند اما مالكيـه اصـلاً دائمي بودن را شرط مي)26ص،6ج، 1404،؛ ابن قدامه 335ص

و دائمي بودن را شرط صحت وقف نمـي  داننـد بلكـه معتقدنـد كـه وقـف موقـت

خـود، از ميان فقهـاي حنفـي)92ص،7ج، 1997، خرشـي(. دار نيز صحيح است مدت

،4ج، 1412، ابن عابدين(. داند ابوحنيفه هم دائمي بودن را در صحت وقف شرط نمي 

)351و 349ص

توان گفت چنين چيزي مقتـضاي عقـد اسـت چـرا كـه در ايـن زمينـه پس نمي

و اختلاف  اي از عـدم وجـود چنـين نـشانه، نظر در اين موضوع اختلاف نظر هست

آن. چيزي در مقتضاي وقف است  چرا كه اگر جزو مقتـضا بـود همگـي بـر وجـود

و اصلاً . نظري وجود نداشت چنين اختلاف وحدت نظر داشتند

در مفهوم دوام هـيچ دلالتـي بـر، حتي اگر بپذيريم مقتضاي وقف دوام است)ب

اسـتعمال، بنابراين اگر به صورت مقيد هم استفاده بـشود دوام تا روز قيامت نيست؛ 

و، يعني ممكن است منظور از دوام نادرستي نيست؛  دوام براي شخص معيني باشـد
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و هـم، منظور از دوام اينكهيا چنـين ممكـن اسـت دوام براي اشخاص خاصي باشد

يك، منظور از دوام  و آن زمان خاص مثلاً مـي دوام تا توانـد يـك زمان خاصي باشد

)340ص،6ج، 1994، قرافي(. سال يا هر وقت مشخص ديگري باشد

 منافات با ازاله ملك بودن وقف براي خدا)ج

م  كند در واقع از خودش به خاطر خـدا سـلب مالكيـتيوقتي واقف اقدام به وقف

و چيزي شبيه عتق است مي و وقتي از خود سـلب)193ص،8ج، 1404، ابن قدامـه( كند

. آن را به ملكيت خود برگردانـد، تواند مجدداً با اشتراط يك شرط نمي، مالكيت كرد

) 791ص،2ج، 1404، ابن سمناني(

و بررسي  نقد

يعني مدعي براي اثبـات ادعـاي لال بر قياس وقف بر عتق است؛ پايه اين استد) الف

و گفته اسـت كـه وقتـي مـولا عبـد خـود را آزاد، خود وقف را بر عتق قياس كرده

و رقيـت، كنـد مي و ديگـر آن عبـد بـه ملكيـت از خـودش سـلب مالكيـت كـرده

كه. گردد برنمي  حتي در خـود عتـق هـم مـواردي وجـود دارد كـه رجـوع در حالي

و صحيح آن كنيز آزادشـده است مثل اينكه اگر فردي كنيز مسلمان خود را آزاد كند

تواند دليل پس اين قياس نمي. توان دوباره وي را به كنيزي گرفتمي، بعد مرتد شود 

)98و37ص،8ج، 1427، قدوري(. مناسبي باشد

تنهـا اما در عتـق فقط ازاله ملك نيست بلكه انتقال ملكيت نيز هست؛، وقف)ب

و مولا با عتق عبد   اينكـه بـدون، از خود ملكيـت را ازالـه كـرده، ازاله ملكيت است

، ابـن قدامـه(. پس وقف با عتق متفاوت اسـت. مالكيت را به فرد ديگري منتقل نمايد

)188ص،8ج، 1404

»اوفوا بالعقود«منافات جواز رجوع با آيه)د

آ هم وفاي به عقد واجب است)1/ مائده()أَوفوُاْ بِالعْقوُد(يةطبق و از آنجا كه وقف

و معناي وفاي به عقد هم اين است، يكي از عقود است بنابراين بايد به آن وفا شود

و اگر كسي بخواهد بدان رجوع كند با فرمـان خداونـد  كه رجوع به آن جايز نيست

)75ص، 2012، شيخ(. مخالفت كرده است
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و بررسي  نقد

چ : ند اشكال وارد استبر اين استدلال

اهل سنت قبول را در وقـف. مورد اتفاق همه فقها نيست، عقد بودن وقف) الف

گروهـي آن را شـرط. دانند اما در وقف خاص بـر دودسـته هـستند شرط نمي، عام

و گروهي شرطيت قبول را پذيرفته نمي بر اين.)164ص،3ج، 1424، ابن منجي( اند دانند

كه نمي، اساس شده در ميـان تمـامي اهـل عقد بودن وقف نظريه پذيرفته توان گفت

و در  اين استدلال تنها بر اساس مبناي گروهي درست اسـت كـه، نتيجه سنت است

عمومات آيه كه نـاظر بـه عقـود، اما اگر وقف را ايقاع بدانيم، دانند وقف را عقد مي 

. شود شامل وقف نمي، است

مي)ب ايـن نيـست كـه، اما معناي ايـن امـر،كند آيه هر چند امر به وجوب وفا

بلكه معناي امر به وفـاي بـه عقـد ايـن اسـت كـه. عقود لازمه هستند، تمامي عقود 

و مقتضاي عقـد رفتـار كننـد  اگـر عقـدي لازم اسـت مطـابق. متعاقدان طبق ماهيت

و اگر عقد جـايز اسـت  طبيعتـاً بايـد مطـابق بـا، مقتضيات يك عقد لازم رفتار كنند

در.د جايز رفتار كنند مقتضاي يك عق  اتفاقاً ابوحنيفه معتقـد اسـت كـه وقـف جـز

عقـد،)27ص،12ج، 1421، سرخـسي(مواردي خاص مثل صورت حكم حاكم به لزوم 

و وقتي كه جايز باشد معنايش اين است كه واقـف مـي  توانـد بـه وقـف جايز است

)15ص،3ج،تابي، ابن همام(. رجوع كند

 گيري نتيجه

مباحث متعددي را مطرح،و اهل سنت نسبت به اشتراط خيار در وقف فقهاي اماميه

اي كه هر يك از طرفين نيز بـراي ادله. اندو از زواياي مختلف به اين مسئله پرداخته 

مي، اثبات نظر خويش مبني بر صحت يا بطلان اين خيار ارائه كردند  دهـد كـه نشان

مي اين مسئله داراي جنبه  و برا هاي متعددي ي بيان حكم در اين مسئله بايد بـه باشد

و قصد. هاي مختلف توجه داشت اين جنبه و نسبت دائمي بودن تبيين ماهيت وقف

رسـد هـر چنـد بـه نظـر مـي. قربت با وقف از مسائل تأثيرگذار در اين حكم است 

و علمي نادرست بودن كوشيده، مخالفان اشتراط خيار در وقف اند به صورتي مستدل

ر  اند بـه اي كه براي اثبات نظريه خويش مطرح كردها ثابت كنند اما ادله اشتراط خيار
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و اشكالاتي كه به ادله طرح شده از سوي آنان وارد شـده اندازه كافي توانمند نيست

در مقابل گروهي كـه معتقـد بـه صـحت چنـين اشـتراطي. پاسخ است اشكالاتي بي 

وا، اند اي كه مطرح كرده ادله، هستند و اشكالاتي هم كه وارد اشكالي به آن رد نيست

و نتيجه شده است همگي پاسخي مناسب دريافت كرده  اي كه با توجه به بررسـي اند

و اهل سنت به دست آمده است  آن اسـت كـه جعـل خيـار، ادله اقوال فقهاي اماميه

و نـه  و نه چنين شرطي باطل بـوده شرط در فرض نياز در هنگام وقف صحيح بوده

. شودميموجب بطلان وقف 
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